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 قرآن مبین 




 (۳۰)
سوره قیامت 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره قیامت 

روایاتی در فضیلت سوره  

الـباقرـ (علیه السـلام)- مَـنْ أَدْمَـنَ قِـراَءَهًَْ لا أُقْـسِمُ وَ کَانَ یَعْمَلُ بِـهَا بَـعثَهَُ الـلَّهُ عَـزَّوَجَـلَّ مَـعَ رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) مِـنْ قَـبرِْهِ 

فِی أَحْسنَِ صوُرَهًٍْ وَ یبَُشِّرُهُ وَ یَضحْکَُ فِی وَجهْهِِ حتََّی یجَوُزَ عَلَی الصِّراَطِ وَ المیِْزاَنِ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۰۲ 

(تـرجـمه هـا از بـنده نمی بـاشـد) امـام بـاقـر (علیه السـلام)- هـرکس بـه خـوانـدن سـوره ي لا أُقْـسِمُ عـادت کند و بـه آن عـمل کند، 

خـداونـد عـزوّجـلّ وي را هـمراه رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) بـه بهـترین حـالـت از قـبر مـبعوث می کند، و بـه وي بـشارت 

می دهد و خنده بر چهره او می آورد تا اینکه از صراط و میزان گذر کند.  
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الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه)- مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ الْقیَِامهًَِْ شهَِـدتُْ أنََـا وَ جَـبرَْئیِلُ لَـهُ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ أنََّـهُ کَانَ مُـؤْمِـناً بیِوَْمِ الْقیَِامهًَِْ وَ جَـاءَ وَ 

وَجهْهُُ مُسْفرٌِ عَلَی وُجوُهِ الخلَْاَئقِِ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۰۲  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه)- هـرکس این سـوره را بـخوانـد، مـن و جـبرئیل در روز قیامـت گـواهی خـواهیم داد که بـه روز 

قیامت ایمان داشته است. درحالی که چهره ي وي درخشان تر از چهره ي سایر آفریدگان است. 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ  

لاَ أُقْسِمُ بيِوَْمِ الْقيَِامةَِ «۱» وَ لاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامةَِ «۲» 

لوم: 

مقاییس: کلمتان، تدلّ احداهما علی العتب و العذل، و الاخری علی الابطاء. 

التحقیق: هو انتقاد عن حالة أو عمل واقع مشافهة. 

و أمّا التلوّم: فهو تفعّل بمعنی أخذ اللوّم و مطاوعته، و هذا معنی التمکثّ. 

(در آیه) اقـسم الـله تـعالی بیوم القیامـة و بـالـنفس الـلوامـة بـصورة النفی تعظیماً و تجـلیلاً لـهما: فـإنّ القیامـة هی نتیجة الحیاة و یوم 

فیه تتجــلّی آثــار الحیاة و یوم فیه تتجــلّی آثــار جــمیع الاعــمال و الحـرـکات فی طــول العیش، و إذا قــاربــت الحیاة بمـرـاقــبة الــنفس و 

انتقادها و لومها دائماً ما یترائ من التقصیر فی العمل، فیکون الانسان سعیداً، و یتحصّل کمال الخیر و السعادة. 

در ((لا)) دو آیه ي اول سـوره ي قیامـت اقـوالی مـطرح اسـت؛ که بـه نـظر نمی رسـد نیازي بـه بیان آن هـا بـاشـد. مـراد از این 

((لا )) تأکید بر قسم است، و نفی قسم نمی باشد. 

طلیعه ي سـوره، و قـسم مـؤکّدي که در ابـتداي سـوره بیان شـده اسـت، روشـن می نـماید که فـحواي کلّی سـوره دربـاره ي قیامـت 

کبري و حوادث آن است.  

یوم قیامـت گـفته شـد، بـا این که روز و شـب بـساطـش بـرچیده می شـود. اکثر اسـامی که بـراي قیامـت در قـرآن آمـده اسـت قـرین 

بـا یوم اسـت، مـانـند: یوم الـفصل، یوم الموـعوـد، یوم الحـساب، یوم الـتغابـن، یوم الـدَّین، یوم الحـقّ و …؛ عـلتّ این اسـت که چـون 

روز در قیامـت حقیقت آشکار می گـردد، اگـر بـراي عـدهّ اي در دنیا حقیقت پـوشیده اسـت، در قیامـت بـراي هـمگان روشـن 

خواهد شد.  

مـراد از نـفس لـوّامـه، عـقل یا جـان اسـت که در دنیا انـسان را مـلامـت می کند. در واقـع خـود انـسان اسـت که در مـواجـهه بـا 

بـدي هـا یا نـداشـتن خـوبی هـا خـودش را مـلامـت می کند. در عـرف آن را عـذاب وجـدان می دانـند. امـّا مـعناي آن اوسـع از مـعناي 
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نـزد عـرف اسـت. گـویا انـسان درون خـویش قیامتی دارد؛ و در هـر مـواجـهه اي بـا خـود سـخن می گـوید، و خـود را بـازخـواسـت 

می کند. این از عـجائـب بـاطنی انـسان اسـت. گـویا مـوجـود دیگري درون انـسان اسـت و دائـماً بـا او حـرف می زنـد، و راه را 

نـشانـش می دهـد. تعبیر جـامعی که در این خـصوص در قـرآن آمـده اسـت، آیات 7 و 8 سـوره ي شـمس اسـت: وَ نَـفْسٍ وَ مَـا 

سوََّاهَـا، فَـأَلْـهَمهََا فُـجوُرهََـا وَ تَـقوْاَهَـا. این نـفس از عظیم تـرین مخـلوقـات الهی اسـت، آن قـدر بـا عـظمت اسـت که در هـر دو آیه ي 

مـورد بـحث (سـوره ي شـمس و قیامـت) مـورد قـسم واقـع می شـود. از عـجائـب آن که فـهمش دشـوار اسـت و تحـلیلش کار هـر 

کس نیست همین سخن گفتن دائمی با انسان است.  

اگـر انـسان بـه بـاطـنش تـوجـّه نکرد، نـفس امـّاره می گـردد، چـنان که در آیه ي 53 سـوره ي یوسـف آمـد: وَ مَـا أُبرَِّئُ نَفْسِـي ۚ إنَِّ 

النَّفْسَ لأََمَّارَةٌ بِـالسُّوءِ إِلَّا مَـا رَحِـمَ رَبِّي ۚ إنَِّ رَبِّي غَـفوُرٌ رَحِـيمٌ. و اگـر بـه بـاطـنش تـوجـّه نـمود، و مـطابـقش عـمل کرد، نـفس مـطمئنهّ 

می گـردد، هـمان طـور که در سـوره ي فجـر آمـد: يَـا أَيَّتهَُا النَّفْسُ المطُْْمئَنَِّةُ ﴿۲۷﴾ ارْجِـعِي إِلَـى رَبِّكِ راَضِـيةًَ مَّرْضيَِّةً ﴿۲۸﴾ فَـادْخُـلِي 

فِي عبَِادِي ﴿۲۹﴾ وَ ادْخُلِي جنََّتِي ﴿۳۰﴾  (در سوره ي فجر شرح این آیات بیان گردید.) 

دقـّت در آیاتی که بیان گـردید مـطالـب بسیاري را بـراي انـسان بـه ارمـغان خـواهـد آورد، که یافتنی اسـت. بـراي تعمیق بیشتر 

مطلبی عـرض کنیم. انـسان اگـر انـدکی بـا خـود خـلوت کند، و از بـرون خـود فـاصـله بگیرد، هیاهـویی را درون خـود می یابـد. 

عـرفـا از آن بـه خـطورات تعبیر می کنند. این ورّاجی هـا بی پـایان اسـت. گـویا لحـظه اي قـطع نمی شـود. وقتی مـشغول کاري 

هسـتیم، بـه جهـت این که تـمرکز نسـبی بـر آن کار داریم، این صـداهـا کمتر شنیده می شـود. امـّا اگـر بنشینیم و بـه روش هـر کدام 

از ادیان و غیر ادیان مـراقـبه کنیم، آن قـدر سـر و صـدا درونـمان می شـنویم که متحیرّ می مـانیم. این ورّاجی هـا عـمومـاً دربـاره ي 

خـاطـرات گـذشـته و بـرنـامـه ریزي هـاي آینده اسـت. این نـوشـتار، تفسیر اسـت، و قـرار نیست جـزوه اي در مـراقـبه بـاشـد. این 

مـطالـب در محـلّ  خـود بـه شکل مـبسوط مـورد بـحث قـرار گـرفـته اسـت. این چـند سـطر را بـه عـنوان مـقدمّـه عـرض کردیم، تـا 

دربـاره ي آیه ي وَ لاَ أُقْـسِمُ بِـالنَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ تـأمـّل بیشتري کنیم. خـداونـد بـه نـفس ورّاج قـسم نمی خـورد. چـرا که این ورّاجی هـا 

سـاخـته ي ذهـن اسـت. در حـالی که در سـوره ي شـمس آمـد فَـأَلْـهَمهََا فُـجوُرهََـا وَ تَـقوْاَهَـا، خـداونـد اسـت که مـلهِم فـجور و تـقوي بـه 
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نـفس اسـت. اگـر انـسان بـا هـر روشی انـدکی خـطوراتـش را کنترل کرد، و ذهـنش آرام گـرفـت، نـجواهـایی را درون خـود 

می یابـد. این  نـجواهـا نـفس لـوّامـه اسـت. این هـا زلال و شـفاف اسـت. اگـر آرام گـرفـت، و شـنواي الـهامـات دائمی الهی گـردید، 

در هـمه ي آنـات زنـدگی می دانـد که چـه بـاید بکند و چـه نکند. بـا خـدایش انـس می گیرد، چـرا که دائـماً شـنواي او اسـت. الـبته 

بـر هـر اهـل مـراقـبه اي روشـن اسـت که در دنیاي امـروز این آرامـش ذهنی قـریب بـه مـحال اسـت. مـرد می خـواهـد که از 

عهـده اش بـرآید. دقـّت کنیم که خـداونـد مـلهِم دائمی اسـت، امـّا این صـداهـا در میان صـداهـاي ذهـن، و الـقائـات شیطان گـم 

می شود. باید خلوت کرد، تا تشخیص داده شود. وقتی ملاکش را یافت، دیگر این نجواها را گم نخواهد کرد. 

أَ يحَْسبَُ الإنِْْسَانُ أَلَّنْ نجَْمَعَ عظَِامهَُ «۳» بَلَى قَادرِِينَ عَلَى أَنْ نُسوَِّيَ بنََانهَُ «۴» 

آیا انـسان می پـندارد که هـرگـز اسـتخوان هـایش را (دوبـاره) گـرد نمی آوریم؟! بـله که می تـوانیم، حتی سـرانگشـتانـش را نیز 

(مانند روز اول) موزون می نماییم. 

مـعنا روشـن اسـت، خـداونـد در روز قیامـت انـسان را دوبـاره زنـده خـواهـد کرد، اسـتخوان هـاي پـوسیده اش را دوبـاره گـرد هـم 

خواهد آورد، و حتی انگشتانش را مانند بار اول به سامان  خواهد کرد.  

بـاور قـدرت الهی تـمامی شـبهات مـطروحـه را پـاسـخ خـواهـد داد، هـمه ي شـبهاتی که در خـصوص قیامـت مـطرح شـده اسـت، 

نـاشی از بـاور نـداشـتن قـدرت خـداونـد مـتعال اسـت؛ بـه همین جهـت اشـاره اي بـه آن شـبهات نمی کنیم؛ چـنان که قـرآن نیز در 

این آیات اشاره اي به آن ها نکرده است، و فقط قدرت خداوند در این آیات بیان شده است.  
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بَلْ يرُِيدُ الإنِْْسَانُ ليَِفجْرَُ أَمَامهَُ «۵» 

بلکه انسان می خواهد پیش رویش باز باشد (تا هر چه می خواهد بکند). 

فجر: 

التحقیق: انشقاق شیء حتّی یخرج و یظهر شیء، کما فی انفجار الماء. 

فجـر گـشایش شیء اسـت، وقتی بـه شـدتّ و وسیع بـاشـد. أمـام ظـرف مکان بـراي مسـتقبل اسـت. تـرکیب فجـر أمـام در لـغت 

یعنی گشودن پیش رو. فجور نیز از همین ریشه اخذ شده است.  

آیه عـلتّ بـاور نکردن قیامـت را بیان می کند. اگـر انـسان قیامـت را بـاور کند، زنـدگیش بـه کلّی تغییر می کند؛ در حـالی که 

انـسان دوسـت دارد هـر آن چـه می خـواهـد بکند، و هیچ چیز جـلودارش نـباشـد. آمـدن عـبارت فجـر أمـام بسیار دقیق اسـت. بـر 

خـلاف اکثر تـرجـمه هـا که معصیت کردن مـعنا کرده انـد، این آیه اعـمّ از معصیت اسـت. مـراد آزادي مـطلق اسـت. گـشودن 

پیش رو، یعنی آزاد و رهـا پیش بـرود، و هـرچـه می خـواهـد بکند. معصیت نیز یکی از این مـصادیق اسـت. وقتی بـاور بـه 

قیامت، این آزادي مطلق را از او سلب کند، ترجیح می دهد به کلّی منکر آن شود، و خود را راحت کند. 
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يَسْأَلُ أَيَّانَ يوَْمُ الْقيَِامةَِ «۶» فَإِذاَ برَقَِ البَْصرَُ «۷» وَ خَسَفَ الْقَمرَُ «۸» وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمرَُ «۹» 

خسف: 

مقاییس: یدلّ علی غموض و غؤور، و الیه یرجع فروع الباب. 

می پرسد: روز قیامت کی  می آید؟! وقتی چشم ها خیره بماند. و ماه بی نور شود. و ماه و خورشید گرد آیند. 

آیه ي 6 در ادامـه ي انکاري اسـت که در آیه ي قـبل بیان گـردید. گـویا بـا حـال تکذیب و تمسخـر می گـوید: این قیامـت که 

می گـویید پـس کی خـواهـد آمـد! روشـن اسـت کسی که در دنیا و خـواهـش هـاي بی پـایان نـفسش غـرق شـده بـاشـد، انـتظار پـایان 

آن را ندارد؛ و نمی خواهد باور کند که قیامتی وجود دارد.  

آیات 7 تـا 9 از جـمله اتـفاقـاتی اسـت که در آسـتانـه ي قیامـت رخ می دهـد. از هـول و دهشـت آن روز، چـشم هـا خیره می مـانـد. 

مـاه تـاریک و بی نـور می گـردد. و خـورشید و مـاه جـمع می شـونـد. بعید نیست که مـراد از جُـمِعَ الشَّمْسُ وَ الْـقَمرَُ بـرچیده شـدن 

خـورشید و مـاهی بـاشـد که مـا می بینیم. در آیاتی که دلالـت بـر حـوادث قیامـت دارد، وجـه اشـتراکی وجـود دارد. این که آن چـه 

می دیدیم و می پـنداشـتیم تغییر خـواهـد کرد، و دیگر بـر روال گـذشـته نـخواهـد بـود. تجـمیع این مـوضـوع در آیه ي 48 سـوره ي 

ٱلسَّموَتَُ وَبرَزَُواْ لِلَّهِ ٱلواحِدِ ٱلقهَّارِ.  ابراهیم آمده است: يوَمَ تبَُدَّلُ ٱلأرَۡضُ غيَرَ ٱلأرۡضِ وَ

در سـُور گـذشـته عـرض کردیم که قیامـت بـطن و حقیقت عـالـم مـادهّ اسـت. امـروز نیز کسی مـدرك حـقایق بـاشـد، هـمه ي این 

نشانه ها را به عیان می بیند. 
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يَقوُلُ الإنِْْسَانُ يوَْمئَِذٍ أَينَْ المَْفرَُّ «۱۰» كَلَّا لاَ وزَرََ «۱۱» إِلَى رَبِّكَ يوَْمئَِذٍ المُْستَْقرَُّ «۱۲» 

وزر: 

مقاییس: اصلان صحیحان، أحدهما: الملجأ، و الآخر الثّقل فی الشیء. 

در آن روز انـسان می گـوید: راه فـرار کجاسـت؟! بـه هیچ وجـه جـایی بـراي پـناه بـردن وجـود نـدارد. در آن روز تـنها محـلّ آرام 

نزد خداوند است. 

روشـن اسـت که در آن روز جـز خـداونـد هیچ پـناهی وجـود نـدارد. امـّا انـسان عـمري را بـا بـاورهـاي نـادرسـتش گـذرانـده اسـت. 

بـراي همین گـمان می کند هـمان طـور که در گـرفـتاري هـاي دنیا بـه دنـبال راه گـریز بـود، آن روز هـم می تـوانـد راهی بـراي فـرار 

پیدا کند. تـصویرسـازي آیات گـویا چنین اسـت که انـسان بـا خـود می گـوید: می تـوانـم راه فـراري پیدا کنم؟! در پـاسـخ آمـده 

است: کلّا؛ این کلّا براي انسان غیر الهی، چنان پتکی است که تمامی خیالاتش را به باد می دهد. به خدا پناه می برم. 

در دنیا هـم پـناهی جـز خـداونـد وجـود نـداشـت، در همین دنیا هـم إِلَـى رَبِّكَ المُْسْـتَقرَُّ اسـت. امـّا انـسان بـا خیالات و اوهـام خـود 

خـوش اسـت، فکر می کند خـودش اسـت که زنـدگی می کند، و کارهـایش را پیش می بـرد. در قیامـت اسـت که هـمه چیز عیان 

می شود. دقتّ کنیم که چیزي تغییر نمی کند، فقط آن چه به ظاهر مخفی بود آشکار می گردد.  

، مرحوم علّامه آیات زیبایی را آورده اند، که تکمیل کننده ي معناي این آیه می باشد:  در ذیل کریمه ي إِلَى رَبِّكَ يوَْمئَِذٍ المُْستَْقرَُّ

آیه 6 سوره انشقاق: يا أَيُّهَا الإنِْْسانُ إنَِّكَ كادحٌِ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَملُاقيِهِ. 

آیه 8 سوره علق: إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجعى. 

آیه 42 سوره نجم: وَ أنََّ إِلَى رَبِّكَ المنُْتْهَى. 
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ينُبََّأُ الإنِْْسَانُ يوَْمئَِذٍ بمَِا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ «۱۳» بَلِ الإنِْْسَانُ عَلَى نَفْسهِِ بَصيِرَةٌ «۱۴» وَ لوَْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ «۱۵» 

در آن روز انـسان از آن چـه پیش فـرسـتاده، و از خـود بـاقی گـذاشـته اسـت بـا خـبر می شـود. بلی، انـسان (بـه خـوبی) بـر حـال 

خود بینا است. هر چند که عذرهایی آورد.  

در آن روز انـسان بـر بـاورهـا و کرده هـایش مـطلع می شـود. مـا قـدّم بـاورهـا و اعـمالی اسـت که در دنیا انـجام داده اسـت. مـا أخّـر 

کارهایی است که بعد از وفاتش نیز باقی است. در لسان عرف به آن باقیات الصّالحات می گویند. دو مثال می زنیم: 

درمـانـگاهی سـاخـته اسـت، و سـالیان مـتمادي مـردم از آن اسـتفاده می کنند. مـثال دوم: بـذر خیري را در ذهـن انـسانی کاشـته 

اسـت، کسی را از گـمراهی نـجات داده اسـت، بـه واسـطه ي او انـسان هـایی بـه خیر وارد می شـونـد، و سـلسله وار این مسیر ادامـه 

پیدا می کند. در مقابل نیز انسانی را از سفره ي ایمان جدا کرده است. آن هم در هستی باقی می ماند.  

هـمه ي آن چـه بـاور داشـته و کرده اسـت، او شـده اسـت. او در مسیر زنـدگی اش بـارهـا و بـارهـا تغییر می کند؛ و خـودِ حقیقی اش 

را در قیامـت مـشاهـده می کند. بـارهـا عـرض شـد که اعـمالـش را بـه دسـتش نمی دهـند! یا در پـرده اي بـرایش نـشان نمی دهـند! 

بلکه خودش را می بیند با هر آن چه باور داشته و کرده است. آیه ي بعدي به وضوح گواه آن چه بیان کردیم می باشد.  

انـسان بـر حـال خـویش آگـاه اسـت. مـراد از بصیرت، آگـاهیِ بـاطنی انـسان بـر حـال خـویش اسـت. آن قـدر بینا اسـت که گـفته شـد 

. وقتی که زید بـا عـدل یکی شـود، عـرب نمی گـوید ذو عـدل، یا عـادل، بلکه  بصیر اسـت. مـانـند این که گـفته شـود: زیدٌ عـدلٌ

می گـوید عـدل. این جـا هـم بـه جهـت شـدتّ آگـاهی بـر خـویش گـفته شـد بصیر. انـسان نیازي بـه بـرون خـود بـراي آگـاه شـدن از 

خـود نـدارد. هـمان طـور که در ابـتداي سـوره عـرض شـد، انـسان داراي نـفس لـواّمـه اسـت. و گـفته شـد که فـألـهمها فـجورهـا و 

تـقواهـا. این الـهامی بـاطنی اسـت. انـسان نـزد خـود هـمه چیز را می یابـد. بـله ممکن اسـت آن قـدر در دنیا خـود را غـرق کرده 

بـاشـد، که امـر بـر او مشـتبه شـود، و نـداي درون خـود را نـشنود. امّـا در قیامـت که بـساط دنیا بـرچیده می شـود بـه خـوبی خـود را 
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می بیند. اگـرچـه بـهانـه بیاورد، و بـراي غـفلت هـایش دائـماً عـذر بـتراشـد، خـود می دانـد که فـقط بـهانـه اسـت، و راه فـراري از 

مواجهه با حقیقت خود ندارد. 

در سوره ي اسراء، آیه ي 14 آمده است: اقرَْأْ كتِابكََ كَفى بنَِفْسكَِ اليْوَْمَ عَليَكَْ حَسيِباً.  

و در سوره ي یس، آیه ي 65 آمده است: اليْوَْمَ نخَتِْمُ عَلى أَفوْاههِِمْ وَ تُكَلِّمنُا أَيْدِيهِمْ وَ تَشهَْدُ أرَْجُلهُُمْ بمِا كانوُا يَكْسبِوُنَ. 

انـسان بـا عـذرتـراشی انـس گـرفـته اسـت. در مـراودات روزمـره ي زنـدگی نیز دائـماً مـشغول عـذرتـراشی در نـفس اسـت. در 

هـمه ي امـور خـود را مـحقّ و حـقّ بـه جـانـب می دانـد. در هـر مـنازعـه و حتی مـواجـهه ي عـادي بـا دیگران مـشغول بـهانـه تـراشی 

استـ. این رونـد در موـاجـهه بـا حقیقت خـود نیز ادامهـ دارد. هرـ چهـ در خوـد می یابـد، آن قـدر عـذر و بـهانهـ برـایش می ترـاشـد، تـا 

عکسش را باور کند. امّا همه ي انسان ها به آن چه هستند و کرده اند، به خوبی آگاه  می باشند.  

این کریمه از آیاتی اسـت که بیان معیار و مـلاك در آن صـورت گـرفـته اسـت. بعضی از آیات قـرآن مـانـند میزان هسـتند. آیاتی 

که فـهمشان دشـوارتـر اسـت را می تـوان بـا ارجـاع بـه آن هـا تبیین کرد. این کریمه را می تـوان از محکمات دانسـت. الـبته مـنظور 

)، بـرون از خـودش  محکمات اصـطلاحی نیست. بـه همین جهـت عـرض شـد مـرادِ آیه ي قـبل (ينُبََّأُ الإنِْْـسَانُ يَـوْمَـئِذٍ بمَِـا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ

نیست. لطفاً دقتّ بفرمایید. 
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لاَ تحرَُِّكْ بهِِ لِسَانكََ لتَِعجَْلَ بهِِ «۱۶» إنَِّ عَليَنَْا جَمْعهَُ وَقرُآْنهَُ «۱۷» فَإِذاَ قرََأنَْاهُ فَاتَّبِعْ قرُآْنهَُ «۱۸» ثُمَّ إنَِّ عَليَنَْا بيََانهَُ «۱۹» 

زبـانـت را بـراي شـتاب گـرفـتن در آن حـرکت مـده. (چـرا که) گـرد آوردن و خـوانـدن آن بـر عهـده ي مـا اسـت. پـس هـنگامی که 

آن را خواندیم، تو نیز از آن خواندن پیروي کن. آن گاه شرحش نیز بر عهده ي ما است.  

این طـور گـفته انـد که این 4 آیه مـعترضـه اي اسـت در میان آیات سـابـق و لاحـق. درك مـعناي این آیات نیاز بـه تـأمـّل بسیاري 

دارد. 

این آیات را دو بـه طـریق مـشهور مـعنا کرده انـد: اول گـفته انـد مـراد ادب در خـوانـدن قـرآن هـنگام نـزول وحی بـر مـردم اسـت. 

یعنی صـبر کن تـا آیات بـه طـور کامـل نـازل شـود، و پـس از آن بـر مـردم تـلاوت کن. در حین نـزول بـر خـوانـدن آیات شـتاب 

مکن. 

دوم گـفته انـد مـراد نـزول دفعی و تـدریجی اسـت. می گـویند از آن جهـت که آیات دفـعتاً در شـب قـدر بـر پیامـبر نـازل شـده 

اسـت، و پیامـبر بـه آیات احـاطـه داشـته اسـت، بـر خـوانـدن آیات قـبل از نـزول تـدریجی شـتاب نکند. و مـتناسـب بـا نـزول بـه طـور 

تدریجی آیات را تلاوت کند. 

مخفی نیست که بـر هـر دو نـظر اشکالاتی وارد اسـت. تـصویري که مفسـّرین در قـول اول ارائـه کرده انـد چنین اسـت که آیات 

در گـوش پیامـبر تـوسـّط جـبرائیل خـوانـده می شـد، و پیامـبر پیش از اتـمام، آیات را می خـوانـدنـد! مـگر می شـود وحی بـه این 

صـورت بـاشـد؟! بـه عـلاوه تـأدیب پیامـبر، که دردانـه ي هسـتی اسـت مـعنا نـدارد! بـر فـرض هـم که این طـور بـاشـد، ایرادش 

چیست؟ از خود که اضافه و کم نمی کرده اند، تا نیاز باشد آیه تمام شود، و اشتباهی در تلاوت صورت نگیرد. 

نـظر دوم نیز داراي اشکال واضحی اسـت، خـوانـدن آیات پیش از وقـوع شـأن نـزول چـه مـعنایی می تـوانـد داشـته بـاشـد؟ خـب 

مـعلوم اسـت که زودتـر خـوانـدن آیات بـراي مـخاطبین آیات سـؤالات جـدّي ایجاد خـواهـد کرد، چـرا که نمی تـوانـند مـعناي آن 

را درك کنند! بـه عـلاوه که یک انـسان عـادي هـم می دانـد نـباید این کار را انـجام دهـد، چـرا بـاید بـه پیامـبر چنین تـوصیه اي 

شود؟! 
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قـول دیگري نیز در این آیه بیان شـده اسـت، که از دو قـول قبلی ضعیف تـر اسـت. گـفته انـد پیامـبر آیات را در حین وحی بـه 

سرعت می خواندند که مبادا از حافظه شان برود!! 

بـنابـراین بـه نـظر می رسـد این آیات بـاید مـعناي دیگري داشـته بـاشـد. و نیاز بـه دقّتی مـضاعـف دارد. بـه عـلاوه که اصـل 

پیوسـتگی آیات می بـاشـد، مـعترضـه اي در میان آیاتی که پیوسـتگی کامـل دارنـد، در سـوره اي کوتـاه، خـلاف اصـل اسـت. و اگـر 

مـجبور نـباشیم نـباید این آیات را مـعترضـه بگیریم. بـه همین جهـت مـعنایی دیگر نیز بـراي این آیات می تـوان بیان کرد، که 

یکپارچگی آیات را نیز حفظ می کند؛ البته که قولی نادر است. این معنا را فخر رازي به نقل از قفّال آورده است. 

) اسـت. هـمان طـور  قـفّال می گـوید مـخاطـب آیه پیامـبر نیست، بلکه هـمان مـخاطـب آیه ي 13 (ينُبََّأُ الإنِْْـسَانُ يَـوْمَـئِذٍ بمَِـا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ

که در آیه ي 14 سـوره ي اسـراء آمـد: اقْــرَأْ كِــتابَــكَ كَــفى  بِــنَفْسكَِ الْــيوَْمَ عَــليَكَْ حَسِــيباً. بـا این تـوضیح تـرجـمه ي آیات چنین 

می شود:  

(در آن روز انـسان از آن چـه پیش فـرسـتاده، و از خـود بـاقی گـذاشـته اسـت بـا خـبر می شـود. بلی، انـسان (بـه خـوبی) بـر حـال 

خـود بینا اسـت. هـر چـند که عـذرهـایی آورد.) زبـان خـود را مـجنبان تـا بـه آن شـتاب کنی. بـر مـا اسـت فـراهـم آوردن و 

خواندنش بر تو. پس چون آن را خواندیم، تو از خواندن ما پیروي کن. شرحِ (باور و کردارت) بر عهده ي ما است.  

در واقـع قـفّال می خـواهـد بـگوید: از شـدتّ دلهـره و اضـطراب مـواجـهه ي بـا اعـمالـش، شـروع بـه زبـان جـنبانـدن می کند، و آن هـا 

را با خویش یادآوري می کند. در حالی  که ما به حقیقت باور و اعمالش آگاهیم و او را نیز آگاه خواهیم کرد.  

اقـوال مـهمّ در تفسیر این آیات را نـقل کردیم. خـوانـنده می دانـد که روش مـا پـرداخـتن بـه اقـوال مـشهور یا غیر مـشهور در 

آیات نیست. چـرا که پـرداخـتن بـه اقـوال بـاب تفکرّ انـسان را می بیند. دلیل نـقل اقـوال در این آیات پیچیدگی آن بـود. بـرخی 

از آیات قـرآن در ابـتدا صـعب می نـماید، و نیازمـند تـأمـّل بسیاري اسـت. در انـتها تـلاشی بـر فـهم آیات فـارغ از اقـوال مـطروحـه 

می کنیم. آیات زیر از سوره ي طه در فهم آیات سوره ي قیامت راهگشا است. 
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آیات 113 و 114 سـوره ي طـه: وَ كَـذلِـكَ أنَْـزَلْـناهُ قُـرآْنـاً عَـرَبِـيًّا وَ صَـرَّفْـنا فِـيهِ مِـنَ الْـوَعِـيدِ لَـعَلَّهُمْ يَـتَّقوُنَ أَوْ يحُْـدثُِ لَـهُمْ ذِكْـراً، فَـتَعالَـى 

اللَّهُ المَْلكُِ الحقَُّْ وَ لا تَعجَْلْ بِالْقرُآْنِ منِْ قبَْلِ أَنْ يُقْضى إِليَكَْ وَحيْهُُ وَ قُلْ ربَِّ زِدنِْي عِلْماً. 

حقیقت و کیفیت وحی بـر مـا غـریب و نـاشـناخـته اسـت. تـنها راهی که می تـوانیم کمی بـه آن نـزدیک شـویم، درك الـهام اسـت. 

الـهام را اکثر انـسان هـا در طـول زنـدگی دارنـد. هـمان طـور که چـندین بـار این آیه بیان گـردید: فـألـهمها فـجورهـا و تـقواهـا. بـه 

هـمه ي انـسان هـا الـهام می شـود، مـؤمـن و کافـر نـدارد. امـّا غـفلت بـاعـث می شـود عـده ي کمی آن را درك کنند. الـهام نـوعی الـقاء 

نـاگـهانی اسـت. گـویا دفـعتاً انـسان مطلبی را در قـلبش می بیند. الـهام بـا وحی فـاصـله ي بسیار دارد. امـّا مـا که راهی بـه درك 

وحی نـداریم،  نـاچـار از الـهام مـدد می جـوییم. روشـن اسـت که وحی نمی تـوانـد شنیدن درگـوش بـاشـد! بلکه نـوعی الـقاء اسـت. 

در آیه ي 114 سـوره ي طـه نمی فـرمـاید در حین وحی تعجیل نکن، عـبارت دقیق اسـت، می فـرمـاید قـبل از این که وحی بـر تـو 

فـرسـتاده شـود،  تعجیل بـه قـرآن نکن. پیامـبر اکرم حـامـل قـرآن کریم اسـت، وجـود مـبارك ایشان و قـرآن کریم در هـم مـندكّ 

شـده انـد (دقـّت بـفرمـایید که بـاز کردن این مـطلب در این نـوشـتار بـر حقیر ممکن نیست). بـنابـراین اقـوال مـطروحـه سـالـبه ي بـه 

انـتفاء مـوضـوع هسـتند. سـوره ي طـه می خـواهـد بیان کند پیامـبر اکرم پیش از نـزول تـدریجی وحی مـتناسـب بـا شـأن نـزول آیات 

را نمی خوانند. تعظیم شأن ایشان است، نه تأدیب وجود مبارکشان.  

در سـوره ي قیامـت نیز مـعنا همین اسـت. پیامـبر پیش از واقـعه بـر خـوانـدن قـرآن تعجیل نمی کردنـد. مـؤیّد مهمّی در این آیات 

. تبیین قـرآن بـرعهـده ي کیست؟ خـداونـد  اسـت که این مـعنا را روشـن تـر و در عین حـال عمیق تـر می نـماید: ثُمَّ إنَِّ عَـليَنَْا بَـيَانَـهُ

پیامبرش را براي چه فرستاده است؟ دقتّ بفرمایید. 

در نـهایت بـه اعـتقاد حقیر مـعترضـه دانسـتن این آیات اولی از نـظري اسـت که قـفّال دارد. مـخاطـب مسـتقیم آیات وقتی بـا 

ضمیر خـطاب می آید پیامـبر اکرم اسـت. بعید بـه نـظر می رسـد که مـخاطـب شخصی بـاشـد که در قیامـت نیز دنـبال عـذرتـراشی 

اسـت. در عین حـال که آیات سـوره ي طـه نیز مـؤیّد همین مـطلب اسـت. امـّا تـفاوت نـظري آشکاري بـا دو رأي مـشهور داریم، 

که صرفاً اشاره اي به آن در سطور گذشته کردیم، و مابقی را رها می کنیم. علم نزد خداوند متعال است. 
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كَلَّا بَلْ تحبُُِّونَ الْعَاجِلةََ «۲۰» وَ تَذرَُونَ الآْخرَِةَ «۲۱» 

چنین نیست، بلکه شما شیفته ي دنیاي زودگذر شده اید. و آخرت را رها کرده اید. 

این مـهم تـرین عـلتّ بیچارگی انـسان اسـت؛ که در قـرآن اشـاره هـاي بسیاري بـه آن شـده اسـت. و در سـور پیشین نیز مـورد 

بـحث قـرار گـرفـت. دنیادوسـتی و فـرامـوشی آخـرت عـامـل هـلاکت انـسان اسـت. نـقد را می چسـبد و بـه خیال خـودش نسیه را 

رهـا می کند. آن قـدر خـواسـته هـایش در این دیار زیاد اسـت،  که فـرصـت نمی کند بـه چیز دیگري بیندیشد، تـا از خـواسـته اي 

رهـا می شـود، خـواسـته ي دیگري در وجـودش شکل می گیرد. امـروز که فـوران خـواهـش هـا و امیال اسـت. خـواسـته هـا را 

می نـویسند و بـراي آن بـرنـامـه ریزي می کنند! اولـویت بـندي  می کنند که مـبادا یکی از آن هـا از دسـت بـرود! خـب روشـن اسـت 

این انـسان دیگر وقتی بـراي تـأمـّل در امـور دیگر نـدارد. تـعارف و بـازیگري را کنار بـگذاریم. تـنها و تـنها دلیلی که انـسان بـا 

)، راه خـدا را انـتخاب نمی کند، این اسـت که در دنیا خـود را غـرق  این که بـر خـود بینا اسـت (بَـلِ الإنِْْـسَانُ عَـلَى نَـفْسهِِ بَـصيِرَةٌ

کرده  اسـت. واقـعاً بـه دنیایی که حقیقتش آنی که می نـماید نیست مـحبتّ پیدا کرده اسـت! مـحبّتش واقعی اسـت امـّا مـصداقـش 

اشتباه است. و هیچ راهی جز رها کردن یک باره ي دنیا ندارد.  

بـنابـراین آیه می فـرمـاید: چنین نیست که شـما از جهـت علمی بـه قیامـت بـاور نـداشـته بـاشید، یعنی دلیلی بـر ردّ قیامـت داشـته 

باشید، بلکه مشکل شما دنیادوستی است.  
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وُجوُهٌ يوَْمئَِذٍ نَاضرَِةٌ «۲۲» إِلَى رَبِّهَا نَاظرَِةٌ «۲۳» 

نضر: 

مقاییس: یدلّ علی حسن و جمال و خلوص. 

التحقیق: هو لمعان و بریق فی الظاهر یعلن علی حسن حال.  

سیمایشان در آن روز درخشان و نورانی است. به خداوند چشم دوخته اند. 

نـاضـره در تـقابـل بـا بـاسـره بـه مـعناي گـشایش اسـت. این گـشودگی در چهـره شـان هـویدا می شـود، گـویا چهـره شـان درخـشان ، 

نـورانی، و سـرشـار از بـهجت اسـت. در سـوره ي مطففین، آیات 22 تـا 25 این مـعنا آمـده اسـت: إِنَّ الأَبرـاَرَ لَـفِي نَـعيِمٍ، عَـلَى 

ٱلأراَئكِِ ينَظرُُونَ، تَعرفُِ فِي وُجوُههِِم نَضرَةَ النَّعيِمِ، يُسقوَنَ منِ رَّحيِق مَّختوُمٍ. 

در سوره ي انسان، آیه ي 11 نیز آمده است: فوََقاهُمُ اللَّهُ شرََّ ذلكَِ اليْوَْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضرَْةً وَ سرُُوراً. 

عـلتّ این حـال در آیه ي بـعدي بیان شـده اسـت: إِلَــى رَبِّهَا نَــاظِــرَةٌ. این آیه محـلّ بـحث بسیاري اسـت. سیاق آیه (جـار و 

مجرور مقدّم) انحصار را می رساند. در نظر به خداوند دو احتمال روشن وجود دارد: چشم ظاهر و چشم باطن.  

احـتمال سـومی نیز در این کریمه بیان شـده اسـت که مـتعلّق بـه مـعتزلـه اسـت. ایشان مـعتقدنـد رؤیت خـداونـد بـه هیچ وجـه 

ممکن نیست، به همین جهت آیه را مقابل آیه ي 25 معنا می کنند. بنابراین مراد از ناظره را انتظار ثواب دانسته اند.  

بـه دو قـول اصلی بـازگـردیم؛ مـطابـق بـرهـان و نـصوص نمی تـوانـد مـراد از رؤیت، دیدن بـا چـشم ظـاهـر بـاشـد. بـه عـلاوه که 

انـحصار کریمه خـود مـؤیّد مهمّی بـر آن اسـت. در مـقابـل مـطابـق بـراهین و نـصوص بسیار، مـراد رؤیت قـلب اسـت. مـراد تـوجـّه 

بـاطنی دائمی اسـت. این تـوجـّه گـاه گـاه نیست، بلکه همیشگی و دائمی اسـت. سـؤال مـهم این اسـت که چـه طـور می تـوانـد 

دائمی بـاشـد؟! در حـالی که انـسان در دنیا بـه امـور مختلفی مـتوجـّه اسـت؛ و در آخـرت نیز بـه جـنتّ و نـعمت هـا مـتوجـّه اسـت. 

16



مـراد ربـط بـاطنی بـه حقیقت ایمان اسـت. این تـوجـّه بـا هیچ چیز دیگري قـطع نمی شـود. شیخ محـمود شـبستري در گـلشن راز 

می گوید:  

محقق را که وحدت در شهود است 

نخستین نظره بر نور وجود است 

دلی کز معرفت نور و صفا دید 

ز هر چیزي که دید اول خدا دید 

و هم چنین در بخش 8 می گوید:  

حدیثِ «کُنتُ کَنزا» را فرو خوان 

که تا پیدا ببینی گنجِ پنهان 

عدم آیینه، عالم عکس و انسان 

چو چشمِ عکس در وي شخصِ پنهان 

تو چشمِ عکسی و او نورِ دیده است 

به دیده، دیده را هرگز که دیده است 

جهان انسان شد و انسان جهانی 

از این پاکیزه تر نبود بیانی 

چو نیکو بنگري در اصل این کار 

هم او بیننده، هم دیده است و دیدار 

حدیثِ قدسی این معنی بیان کرد 
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و بی یسَمع و بی یَبصرَ عیان کرد 

جهان را سر به سر آیینه اي دان 

به هر یک ذره در صد مِهرِ تابان 

در این بـاب سـخن بسیار و بسیار اسـت، و زبـان الکن بـنده یاراي آن را نـدارد. روایتی ذیل این کریمه نـقل شـده اسـت، که 

در این جا آن را بیان می کنیم:  

عَـنْ أَبِی بَصیِرٍ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) قَـالَ: قُـلتُْ لَـهُ أَخْـبرِنِْی عَـنِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ هَـلْ یرَاَهُ المُْـؤْمِـنوُنَ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ قَـالَ نَـعَمْ وَ قَـدْ 

رَأَوْهُ قَـبْلَ یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ فَـقُلتُْ متََی قَـالَ حیِنَ قَـالَ لَـهُمْ أَ لَسْـتُ بِـرَبِّکُمْ قـالُـوا بَلی ثُـمَّ سَکتََ سَـاعهًًَْ ثُـمَّ قَـالَ وَ إِنَّ المُْـؤْمنِیِنَ لیَرََونَْـهُ فِی الـدُّنیَْا 

قَـبْلَ یوَْمِ الْقیَِامهًَِْ أَ لَسْـتَ تَـراَهُ فِی وَقتْکَِ هَـذاَ قَـالَ أَبُـو بَصیِرٍ فَـقُلتُْ لَـهُ جُـعِلتُْ فِـداَکَ فَـأُحَـدِّثُ بهَِـذاَ عنَکَْ فَـقَالَ لاَ فَـإنَِّکَ إِذاَ حَـدَّثْـتَ بِـهِ 

فَــأنَْکرََهُ منُْکرٌِ جَــاهِــلٌ بمَِعنَْی مَــا تَــقوُلُــهُ ثُــمَّ قَــدَّرَ أَنَّ ذَلکَِ تَشْــبیِهٌ کَفرََ وَ لیَْستَِ الـرـُّؤْیهًَُْ بِــالْــقَلبِْ کَالـرـُّؤْیهًَِْ بِــالْعیَنِْ تَــعَالَی الــلَّهُ عَــمَّا یَصِفهُُ 

المُْشبَِّهوُنَ وَ المُْلحِْدُونَ.  

التوحید، ص۱۱۷ 

(تـرجـمه از بـنده نیست) ابـوبصیر گـوید: بـه امـام صـادق (علیه السـلام) عـرض کردم: «دربـاره ي خـداونـد عـزّ وجـلّ سـخن بـگو؛ 

آیا مـؤمـنان در روز قیامـت او را می بینند»؟ فـرمـود: «آري، و قـبل از روز قیامـت نیز او را دیده انـد». عـرض کردم: «چـه مـوقـع»؟ 

فـرمـود: «آن هـنگام که خـداونـد عـزّ وجـلّ فـرمـود: آیا مـن پـروردگـار شـما نیستم؟» گـفتند: «آري». (اعـراف/172) لحـظه اي درنـگ 

کرد و سـپس فـرمـود: «مـؤمنین قـبل از روز قیامـت، در دنیا، او را می بینند، مـگر اکنون او را نمی بینی»؟ بـه حـضرت (علیه 

السـلام) عـرض کردم: «فـدایت شـوم! این حـدیث را از شـما بـراي دیگران نـقل کنم»؟ فـرمـود: «خیر، زیرا اگـر آن را روایت 

کنی و شـخص نـادانی مـعناي آنـچه می گـویی را درك نکند و آن را انکار کند، ممکن اسـت این را کفر بـدانـد. دیدن بـا چـشم 

دل، مانند دیدن با چشم ظاهر نیست؛ خداوند عزّ وجلّ، از تشبیهات تشبیه کنندگان و کافران منزهّ است». 
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وَ وُجوُهٌ يوَْمئَِذٍ بَاسرَِةٌ «۲۴» تظَنُُّ أَنْ يُفْعَلَ بهَِا فَاقرَِةٌ «۲۵» 

بسر:  

مفردات: الاستعجال بالشّیء قبل أوانه. (در آیه: اشارة الی حالهم قبل الانتهاء بهم الی النّار) 

التحقیق: هو حصول أمر أو وقوع عمل قبل أوانه. 

فقر: 

مقاییس: یدلّ علی انفراج فی شیء من عضو أو غیر ذلک، من ذلک الفقار للظهّر. 

التحقیق: هو ضعف یوجب احتیاجاً، و هو فی قبال الغنی. 

و چهره هایشان در آن روز گرفته است. (چرا که) می دانند با رفتاري مواجه می شوند که کمرشان را می شکند.  

در مـقابـل دسـته ي نخسـت افـرادي هسـتند که گـرفـته و عـبوسـند؛ این حـال در چهـره شـان نیز آشکار اسـت. عـلتّ حـالـشان این 

اسـت که می دانـند بـا چـه چیزي مـواجـه خـواهـند شـد. بـا بـلایی که فـاقـره اسـت. فـاقـره از فـقر اسـت. فـقر بـه مـعناي اتـفاقی اسـت 

که سـتون فـقرات را بشکند. وقتی سـتون فـقرات آسیب ببیند، انـسان دیگر تـوانـایی هیچ کاري را نـخواهـد داشـت. فـقر 

اصـطلاحی نیز از همین ریشه آمـده اسـت. فـقر انـسان را زمین گیر می کند. آن هـا می  دانـند بـا حـالتی در قیامـت حـاضـر شـده انـد 

که بی چـاره انـد، و هیچ راهی بـراي نـجات نـدارنـد؛ چـرا که خـود را بـه خـوبی می شـناسـند. هـمان آیه ي 14 اسـت: بَـلِ الإنِْْـسانُ 

عَلى نَفْسهِِ بَصيِرَةٌ. تعبیر عجیب و دقیقی در این کریمه آورده شده است.  
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كَلَّا إِذاَ بَــلَغتَِ التَّراَقِــيَ «۲۶» وَ قِــيلَ مَــنْ راَقٍ «۲۷» وَ ظنََّ أنََّهُ الْــفرِاَقُ «۲۸» وَ التَْفَّتِ السَّاقُ بِــالسَّاقِ «۲۹» إِلَــى رَبِّكَ يَــوْمَــئِذٍ 

المَْسَاقُ «۳۰» 

تـراقی جـمع مکسرّ «تـرقـوه»، بـه اسـتخوان هـایی گـفته می شـود که در بـالاى قـفسه سینه و بین گـودي گـلو و کتف قـرار دارد. 

این استخوان در هر دو طرف گلو (راست و چپ) وجود دارد. (مفردات) 

رقی: 

مقاییس: اصول ثلاثة متباینة، احدها الصعود، و الآخر عوذة یتعوّذ بها، و الثالث بقعة من الارض. 

بلی، هـنگامی که جـان بـه گـلو بـرسـد، و گـفته شـود: کیست که بـتوانـد او را شـفا دهـد؟! می فـهمد که وقـت جـدایی اسـت. سـاق 

پاها به هم می پیچد. آن روز به سوي پروردگارت رهسپاري. 

این آیات تـصویري از لحـظات جـان کندن انـسان اسـت. بَـلَغتَِ التَّراَقِـيَ کنایه از لحـظات آخـرِ جـان دادن اسـت. در آن لحـظات 

اطـرافیان حـالِ انـسان را می فـهمند. بـا هـم می گـویند کسی هسـت که بـتوانـد او را نـجات دهـد؟ راق در آن زمـان دعـانـویسانی 

بـوده انـد که بـر بسـتر مـحتضر حـاضـر می شـدنـد. گـمان می کردنـد آن هـا می تـوانـند شـفادهـنده ي مـحتضر بـاشـند. امـّا خـود مـحتضر 

می دانـد که دیگر امیدي بـه مـانـدن نیست، و لحـظات آخـر اسـت. وقـت جـدا شـدن از دنیا، دوسـتان، و نـزدیکان اسـت. در آن 

هـنگام اسـت که بـه خـود می پیچد، چـرا که جـدا شـدن از دنیا بـرایش دشـوار اسـت. در آیه ي 20 و 21 عـلتّ آن بیان گـردید: 

كَلَّا بَـلْ تحبُُِّونَ الْـعَاجِـلةََ، وَ تَـذرَُونَ الآْخِـرَةَ. مـگرنـه مـرگ شیرین تـرین لحـظات بـراي انـسانِ خـدابـاور اسـت. التَْفَّتِ السَّاقُ بِـالسَّاقِ 

کنایه از دشـواري سکرات مـوت اسـت. و بـه سـوي خـداونـد مـتعال رهسـپار می گـردد. هـمان طـور که در آیه ي 12 آمـد: إِلـى رَبِّـكَ 

يوَْمئَِذٍ المُْستَْقرَُّ.  
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عَـنْ جَـابِـرٍ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) قَـالَ سَـأَلْـتهُُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی وَ قیِلَ مَـنْ راقٍ وَ ظَـنَّ أنََّـهُ الْـفرِاقُ قَـالَ فَـإِنَّ ذَلکَِ ابْـنُ 

آدَمَ إِذاَ حَلَّ بهِِ الموَْتُْ قَالَ هَلْ منِْ طبَیِبٍ إنَِّهُ الْفرِاَقُ أَیْقنََ بمُِفَارَقهًَِْ الأَْحبَِّهًِْ.  

الکافی، ج۳، ص۲۵۹  

 ، (تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) جـابـر گـوید: از امـام بـاقـر (علیه السـلام) دربـاره ي این آیات: وَ قیِلَ مَـنْ راَقٍ، وَ ظَـنَّ أنََّـهُ الْـفرِاَقُ

پـرسیدم. فـرمـود: «مـنظور، انـسان اسـت که هـنگامی که مـرگـش فـرا رسـد»، می گـوید: «آیا درمـانـگر و طبیبی وجـود دارد؟ و بـه 

جداشدن از دوستان یقین پیدا می کند».  

الباقر (علیه السلام)- وَ التَْفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ التَْفَّتِ الدُّنیَْا بِالآْخرَِهًْ.  

الکافی، ج۳، ص۲۵۹ 

در این روایت الـتفات سـاق بـه سـاق پیچیده شـدن دنیا بـا آخـرت مـعنا شـده اسـت. احـتمالاً مـراد حـضرت یکی شـدن دنیا و 

آخرت باشد؛ که تعبیر بسیار لطیفی است.  
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فَـلاَ صَدَّقَ وَ لاَ صَلَّى «۳۱» وَ لَـكنِْ كَذَّبَ وَ تَـوَلَّى «۳۲» ثُمَّ ذهََـبَ إِلَـى أهَْـلهِِ يتََمطََّى «۳۳» أَوْلَـى لَـكَ فَـأَوْلَـى «۳۴» ثُمَّ أَوْلَـى لَـكَ 

فَأَوْلَى «۳۵» 

مطو: 

مقاییس: یدلّ علی مدّ فی الشیء و امتداد. 

التحقیق: (در آیه) هو السیر السریع الممتدّ.  

نـه بـاور کرد، و نـه یاد خـدا بـود. بلکه انکار کرد و روي  بـرگـردانـد. آن گـاه بـا نـخوت بـه سـوي اهـلش رفـت. (بـه آن چـه بـر سـرش 

می آید) سزاوار است و بسیار سزاوارش است. آن گاه سزاوارِ آن است، و بسیار سزاوارش است. 

در این آیات خـصوصیات اهـل انکار بیان می گـردد. او بـاور نـدارد، دلیلش هـمان طـور که بـارهـا بیان شـد حـبّ دنیا اسـت. و او 

خـداونـد را یاد نمی کند. وقتی انکار در او ریشه دوانـده اسـت، روشـن اسـت که خـداونـد را نیز فـرامـوش کرده اسـت. مفسـّرین  

وَ لاَ صَلَّى را نـماز نـخوانـدن مـعنا کرده انـد. بـحث مـبسوطی در سـوره ي مـاعـون دربـاره ي صـلاة مـطرح شـد، که در این جـا بـه 

جهـت عـدم تـطویل مجـدداً بیان نمی گـردد. در آیه ي مـورد بـحث نیز بـه نـظر می آید مـراد نـماز مـصطلح شـرعی نـباشـد؛ بلکه 

مـراد یاد خـداونـد بـاشـد. اولاً بـه جهـت تـرتیب نـزولِ سـور، ثـانیاً کسی که هیچ چیز را بـاور نـدارد، فـاصـله ي بسیاري تـا اعـمال 

عبادي دارد، که چون نماز نمی خواند مورد عتاب واقع شود. لطفاً دقتّ بفرمایید. 

چندین بار در سور پیشین عرض شد که تکذیب نهایتِ انکار است، و شخص راه هدایت را بر خود می بندد. 
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مـعناي اصلی تمطّی امـتداد شیء اسـت. بـه همین جهـت اسـتعمال می شـود: یتمطّی الـنهّار. و بـاز بـه همین جهـت در انـسان کسل 

و تـنبل نیز مسـتعمل اسـت. در آیه مـعنا چنین اسـت: بـا سـرعـت راهـش را گـرفـته و نـزد اهـلش می رود. این بی تـوجّهی 

ریشه اش نخوت و تکبرّ است. به همین جهت مفسرّین واژه را تکبرّ معنا کرده اند. 

این حـال و آنـچه در انـتظار او اسـت، شـایسته ي او اسـت، چـرا که خـود خـواسـته اسـت، و در بـرابـر حـقّ بـه گـمان خـود ایستاده 

است. آمدن مؤکّد اولی به جهت بیان وضع بسیار ناگوار این شخص است.   

به روایت زیبایی که ذیل این کریمه آمده است توجهّ کنیم:  

عَـنْ عَـبْدِ الْعظَیِمِ الحَْسنَِیِّ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ الـثَّانِی (علیه السـلام) قَـال سَـأَلْـتهُُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ أَوْلی لکََ فَـأَوْلی ثُـمَّ أَوْلی لکََ فَـأَوْلی 

قَالَ یَقوُلُ اللَّهُ عزََّوَجَلَّ بُعْداً لکََ منِْ خیَرِْ الدُّنیَْا وَ بُعْداً لکََ منِْ خیَرِْ الآْخرَِهًِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۲۸  

(تـرجـمه از بـنده نیست) حـضرت عـبدالعظیم حسنی می فـرمـاید: از امـام جـواد (علیه السـلام) دربـاره ي این آیات أَوْلَی لکََ 

فَـأَوْلَی، ثُـمَّ أَوْلَی لکََ فَـأَوْلَی، پـرسیدم. و ایشان فـرمـود: «خـداونـد عـزوّجـلّ می فـرمـاید: «خیر و نیکی دنیا از تـو دور بـاد! خیر و 

نیکی آخرت از تو دور باد». 
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أَ يحَْسَـبُ الإنِْْـسَانُ أَنْ يُـترَْكَ سُـدًى «۳۶» أَ لَـمْ يَـكُ نُـطْفةًَ مِـنْ منَيٍِّ يمُْـنَى «۳۷» ثُمَّ كَـانَ عَـلَقةًَ فخََـلقََ فَسوََّىٰ «۳۸» فَـجَعَلَ مِـنهُْ الزَّوْجَـينِْ 

الذَّكرََ وَ الأنُْثَْى «۳۹» أَ ليَْسَ ذلَٰكَِ بِقَادرٍِ عَلَى أَنْ يحُيِْيَ الموَْْتى «۴۰» 

سدي: 

مقاییس: یدلّ علی إهمال و ذهاب علی وجه. (در آیه) أی مهملاً لا یؤمر و لا ینهی. 

التحقیق: هو الحرکة الی جانب من دون فکر و تدبیر و نظم صحیح. 

مرحوم مصطفوي در آیه دقتّ معنایی شایسته اي دارند، تصویر از کتاب التحقیق ایشان ضمیمه می شود:  
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انـسان می پـندارد که رهـا شـده اسـت؟! آیا نـطفه اي از منی که (در رحـم) ریخته می شـود نـبود؟! سـپس بـه خـونی بسـته تـبدیل 

شـد، بـعد (خـداونـد) خـلقتش را کامـل نـمود. آن گـاه از او مـرد و زن را پـدید آورد. (چنین خـدایی) نمی تـوانـد مـردگـان را زنـده 

کند؟!  

این آیات جـمع بـندي سـوره ي قیامـت اسـت. بـه روشنی بیان می شـود اگـر قـرار بـر دشـواري بـراي خـدا بـاشـد، خـلقت ابـتدایی 

انـسان که از مـایعی بی ارزش بـود دشـوارتـر بـود. سیرِ خـلقت ابـتدایی مـوجـودات از جـمله انـسان آن قـدر پیچیده و قـابـل تـأمـّل 

است، که هیچ عاقلی در زنده شدن مردگان تشکیک نخواهد کرد. 

  

آیه ي 36 (أَ يحَْسَـبُ الإنِْْـسَانُ أَنْ يُـترَْكَ سُـدًى) آیه ي بسیار مهمّی در این سـوره می بـاشـد. انـسان رهـا نشـده اسـت، از ابـتداي 

خـلقت تـا نـهایتش بـا بـرنـامـه ي دقیق الهی اسـت. حتّی لحـظه اي بی بـرنـامـه و قـضاي الهی پیش نـرفـته اسـت. تـوجـّه بـه حیات 
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خـویش و مسیري را که آمـده اسـت، مـؤیّدي مـهمّ بـر صـحتّ این کریمه خـواهـد بـود. اگـر همین یک آیه بـراي تفکرّ انـسان 

بود، انسان رشد فکري بسیاري می کرد.  

جَـعْفرَُ بْـنُ محَُـمَّدِ بْـنِ عُـمَارَهًَْ عَـنْ أَبیِهِ قَـالَ: سَـأَلْـتُ الـصَّادقَِ جَـعْفرََ بْـنَ محَُـمَّدٍ (علیه السـلام) فَـقُلتُْ لَـهُ لِـمَ خَـلقََ الـلَّهُ الخَْـلقَْ فَـقَالَ إِنَّ الـلَّهَ تَـبَارکََ وَ 

تَـعَالَی لَـمْ یخَْلقُْ خَـلْقهَُ عَـبثَاً وَ لَـمْ یتَرْکُهُْمْ سُـدًی بَـلْ خَـلَقهَُمْ لإظِِْـهَارِ قُـدرَْتِـهِ وَ لیُِکَلِّفهَُمْ طَـاعَـتهَُ فیََستْوَْجِـبوُا بِـذَلکَِ رِضْـواَنَـهُ وَ مَـا خَـلَقهَُمْ 

لیِجَْلبَِ منِهُْمْ منَْفَعهًًَْ وَ لاَ لیَِدْفَعَ بهِِمْ مَضرََّهًًْ بَلْ خَلَقهَُمْ لیِنَْفَعهَُمْ وَ یوُصِلهَُمْ إِلَی نَعیِمِ الأَْبَدِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۲۲۸  

(تـرجـمه از بـنده نمی بـاشـد) محـمّدبـن عـمّاره از پـدرش نـقل می کند که گـوید: از امـام صـادق (علیه السـلام) پـرسیدم: «چـرا و 

بـراي چـه جهـتی خـداونـد بشـر را خـلق نـمود»؟ فـرمـود: «خـداي تـعالی بشـر را عـبث و بیهوده نیافـریده و آن هـا را مـهمل 

وانـگذارده بلکه [ایشان را تکلیف بـه انـجام دادن عـبادات فـرمـوده و آنـان را مـحاسـبه خـواهـد نـمود و] خـلق فـرمـود آن هـا را 

بـراي اظـهار قـدرت خـود، و ایشان را بـه اطـاعـت و بـندگی خـود تکلیف فـرمـوده تـا مسـتوجـب و مسـتحق بهشـت شـونـد، و خـلق 

نـفرمـوده ایشان را که مـنفعت و سـودي بـبرد، و یا بـه سـبب ایشان دفـع سـوء و ضـرري از خـود بـنماید، بلکه آنـان را آفـریده که 

منفعت به ایشان برساند و متنعم به نعمت هاي همیشگی آخرت خود گرداند».
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